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حادثه ها

پایان گروگان گیری
 ۲۰ میلیارد ریالی

شــرق: رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ  �
گفت: با ســرعت عمــل پلیس تهران ســه عامل 
آدم ربایی مرد ۳۰ ســاله شناســایی و در کمتر از ۱۰ 
ساعت دستگیر شدند. ســرهنگ جلیل موقوفه ای 
اظهار کرد: صبح روز شــنبه بیست ودوم آذرماه مرد 
میانســالی به کلانتری ۱۲۳ نیاوران مراجعه کرد و 
مأمــوران کلانتری را در جریان وقــوع آدم ربایی در 
محــدوده میــدان تجریش قرار داد. شــاکی اظهار 
کــرد، پس از ربودن پســرش، مردی جــوان با وی 
تماس گرفته و اعلام کرده پسرش را گروگان گرفته 
اســت و برای رهایی اش ۲۰ میلیارد ریال وجه نقد 
می خواهد. رئیس پلیس پیشــگیری تهران با اشاره 
بــه اینکه تیم عملیات کلانتری نیاوران مســئولیت 
پرونده را بر عهده گرفتند، عنــوان کرد: با رصدهای 
اطلاعاتی در چند  ساعت هویت اولین متهم پرونده 
که جوانی ۳۳ ســاله بود شناســایی و متعاقب آن 
با اجرای طرح مهار، مخفیــگاه متهم در محدوده 
اقدسیه شناســایی شــد و مأموران کلانتری موفق 
شــدند با هماهنگی های قضائی فرد گروگان گیر را 
دســتگیر کنند. این مقام انتظامــی تصریح کرد که 
متهم در بازجویی های پلیسی لب به اعتراف گشود 
و گفت: با دو همدســتم چند روز پیش این نقشــه 
را کشــیدیم. صبح روز حادثه هنگامی که ســوژه از 
منزل خارج شــد و به ســمت محل کارش در حال 
حرکــت بــود، او را تعقیب و در یــک نقطه خلوت 
به زور ســوار خودروی مان کردیم و دزدیدیم و بعد 
با خانواده اش تماس گرفتیم و ۲۰ میلیارد ریال وجه 
نقد برای آزادی پسرشان درخواست کردیم. رئیس 
پلیس پیشگیری تهران ابراز کرد: در شاخه دیگری از 
تحقیقات پلیســی مخفیگاه هر دو همدست متهم 
نیز شناســایی و مأموران کلانتری مخفیگاه متهمان 
را در محاصره خود قرار دادند. سرهنگ موقوفه ای 
با اشاره به اینکه متهمان زمانی که خود را در دایره 
محاصره پلیس دیدنــد، گروگان خود را آزاد کردند، 
افزود: به این ترتیب مأموران کلانتری نیاوران موفق 
شدند کمتر از ۱۰ ساعت پس از آدم ربایی، دو متهم 
دیگر ایــن پرونده را دســتگیر کنند و مــرد گروگان 

گرفته شده را به آغوش خانواده اش بازگردانند.

دزدان کابل برق به دام افتادند
شرق: ســارقان حرفه ای کابل برق با بیش از ۵۰  �

فقره ســرقت بازداشت شدند. ســرهنگ جهانشاه 
تیموری، رئیس کلانتــری ۱۳۲ نبرد گفت: به دنبال 
وقوع چندین فقره ســرقت کابل های برق در سطح 
حوزه اســتحفاظی این کلانتری که موجب خسارت 
به اموال عمومی شده بود، موضوع با هدف کشف 
ســرقت ها به  صورت ویــژه و کار شــبانه روزی در 
دســتور کار تیم عملیات کلانتــری نبرد قرار گرفت. 
او افــزود: مأمــوران انتظامــی با انجــام اقدامات 
فنی و بررســی های میدانی و تحقیقات پلیســی و 
هدفمندسازی گشت زنی های انتظامی، سارق را که 
در یکی از خیابان های فرعی خلوت در حین سرقت 
بود، مشاهده و با هماهنگی مقام قضائی خودروی 
او را متوقــف کردند. تیموری اظهــار کرد: علاوه بر 
کشــف مقادیر زیادی کابل برق از خودروی مذکور، 
در بازجویی های به عمل آمده توســط پلیس، سارق 
به ارتکاب بیش از ۵۰ فقره سرقت کابل برق اعتراف 
کرد. رئیس کلانتری نبرد با بیان اینکه در این رابطه 
یک سارق دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شده 
است، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه 
مورد مشــکوک مراتــب را از طریق شــماره ۱۱۰ به 

پلیس اطلاع دهند.

رخداد

بازداشت پسری که مادرش را کشت
فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از دستگیری  �

فــردی خبر داد که مادر خود را در شــهر خورموج 
اســتان بوشــهر به قتــل رســانده بود. ســرهنگ 
جهانبخــش صیادی گفت: در پــی قتل خانمی به 
دست فرزندش در آبان امســال در شهر خورموج، 
مرکز این شهرستان در بوشهر، شناسایی و دستگیری 
قاتل به  صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس 
آگاهی قرار گرفت. پس از تحقیقات اولیه و اخذ نظر 
پزشکی قانونی، مشخص شد مقتول به  دلیل ضربه 
با یک جســم برنده به قتل رســیده است. او افزود: 
قاتــل در عملیاتی غافلگیرانه بــا همکاری پلیس 
آگاهی شهرستان دشتستان در مخفیگاهش دستگیر 
شد. متهم به قتل مادر خود به  علت داشتن اختلاف 
شــخصی اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی با 

تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کشف ۵۰ فقره سرقت باتری خودرو
شرق: سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت  �

گفت: با تلاش مأموران کلانتری ۱۱۱ هفت چنار، یک 
سارق با ۵۰ فقره سرقت باتری خودرو دستگیر شد. 
سرهنگ امیرهوشــنگ امیری توضیح داد: مأموران 
کلانتری ۱۱۱ هفت چنار هنگام گشــت زنی در حوزه 
اســتحفاظی به یک دســتگاه خودروی پــژو ۴۰۵ 
مظنون شدند و آن را متوقف کردند. او ادامه داد: در 
بازرســی از این خودرو ۱۰ باتری مسروقه، سه حلقه 
زاپاس، چهار رشته زنجیر چرخ و پنج دستگاه پخش 
خودرو کشــف و راننده نیز دســتگیر شد. سرکلانتر 
هشتم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: در تحقیقات 
و بازجویی های انجام شده، متهم تاکنون به ۵۰ فقره 
ســرقت لوازم خودرو در سطح شهر تهران اعتراف 
کرده است. او با بیان اینکه همه صحنه های سرقت 
بازســازی و مال باختگان نیز شناسایی شدند، گفت: 
در این زمینه یک خریدار اموال مسروقه دستگیر شد 
و تحقیقات تکمیلــی پلیس در این زمینه همچنان 

ادامه دارد.

کلاهبرداران میلیاردی 
دستگیر شدند

چهار کلاهبــردار حرفه ای با ۱۰ میلیــارد و ۶۵۰  �
میلیون ریال کلاهبرداری در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شــدند. ســردار علیرضا مظاهری فرمانده 
انتظامی اســتان خراسان شــمالی با اعلام جزئیات 
ایــن خبر گفت: در پی شــکایت شــش شــهروند 
مبنی بر اینکه افرادی با شیوه هایی از جمله فروش 
ملک، خودرو، جعل امضا، جعــل چک و... از آنان 
کلاهبرداری کرده اند، بلافاصله موضوع با جدیت در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. او 
با اشــاره به اینکه کارآگاهان با انجام اقدامات فنی 
و اطلاعاتی و همچنین بررســی اظهارات شــاکیان 
پرونده موفق شــدند محــل اختفای ایــن افراد را 
شناسایی کنند، افزود: در این رابطه با تلاش مستمر 
کارآگاهــان در یک عملیــات غافلگیرانه چهار نفر 
کلاهبردار حرفه ای دستگیر و به مقر پلیس آگاهی 
منتقل شــدند. فرمانده انتظامی اســتان خراســان 
شمالی ادامه داد: متهمان با تبلیغات در سایت ها و 
کانال های جعلی طعمه های خود را شناسایی و با 
جلب اعتماد از آنان اقدام به کلاهبرداری می کردند. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات 
انجام شــده به شــش فقره کلاهبــرداری به ارزش 
۱۰ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال اعتراف کردند، تصریح 
کــرد: در نهایت این افــراد بعد از تشــکیل پرونده 
بــرای انجــام مراحل قانونــی به مراجــع قضائی 

معرفی شدند.

شرق: مرد جوانی که به دلیل مشکلات روانی تحت نظر پزشک بود، بعد 
از قتل فجیع همســرش خــود را به مأموران معرفی کــرد و به زودی در 
دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه می رود. به گزارش خبرنگار 
ما، یک ســال قبل مردی به مأموران پلیــس در غرب تهران مراجعه کرد 
و گفت همســرش را به قتل رســانده است. این مرد گفت: من همسرم را 
خفه کرده ام و جســدش در خانه است. مأموران با توجه به این اعتراف، 
به خانه متهم رفتند و جسد همسر او به نام زیبا را پیدا کردند. مرد جوان 
کــه میثم نام دارد، یــک بار دیگر در خانه اش به قتل همســرش اعتراف 
کرد و مدعی شــد زیبا به او خیانت کرد و وقتی از این خیانت باخبر شــد، 
قتل را انجام داد. متهم گفت: من شــغل آزاد دارم و درآمدم خوب است. 
زندگی خوبی با همســرم داشتم. این اواخر متوجه شدم او با کسی رابطه 
دارد. روز حادثه برای اینکه اجناس مغازه ام را تکمیل کنم، به بازار رفتم. 
همســرم چند باری با من تماس گرفت و پرسید کی به خانه برمی گردم. 
یکی، دو باری هم من با تلفن او تماس گرفتم اما تلفن اشغال بود. در راه 
بودم که دخترم تماس گرفت و گفت معلمش نیامده و خواســت که من 
به مدرسه بروم و او را به خانه برگردانم. من به دنبال دخترم رفتم و بعد 
به خانه رفتم. وقتی از همســرم پرسیدم چرا تلفنش اشغال بود، گفت با 
مادرش صحبت می کرد. من به او مشــکوک شدم. زنم در آشپزخانه کار 
می کــرد که تلفنش زنگ خورد، اما همســرم جواب نداد. به او گفتم چرا 
تلفنت را جواب نمی دهی، گفت بعدا جواب می دهم. شماره غریبه بود، 
فهمیدم همسرم به من خیانت کرده است و به همین دلیل جواب تلفن را 

نمی دهد. از دست او عصبانی شدم و با هم بحث کردیم.
متهم در ادامه اعترافاتش گفت: هرچه به همســرم می گفتم چرا به 

من خیانت کردی، جوابی نمی داد و گریه می کرد. من به او گفتم به جای 
خیانت می توانســتی طلاق بگیری و بروی. من قبلا حق طلاق به او داده 
بــودم اما زنم به جــای اینکه طلاق بگیرد، به مــن خیانت کرد. مأموران 
ادعای میثم را بررســی کردند و متوجه شــدند خیانتی در کار نبوده و زیبا 
زنی پاکدامن است. آنها وقتی تحقیقات بیشتری انجام دادند متوجه شدند 
میثم داروی اعصاب مصرف می کند. متهم درباره داروهایی که می خورد، 
گفت: من دچار افســردگی بودم و دارو مصــرف می کردم، به همین دلیل 
هم به همســرم حق طلاق دادم تا وقتی حالم بد شــد، بچه ها را بردارد 
و با خود ببرد تا من آســیبی به آنها نرســانم اما همسرم جایی نمی رفت. 
بازپرس برای تکمیل پرونده پزشک میثم را احضار کرد. دکتر روان پزشک 

گفت: میثم سال های زیادی بود که به مطب من می آمد. او دچار اختلال 
شــخصیت دوقطبی اســت و زمانی که داروهایــش را مصرف نمی کند، 
وضعیت او حاد می شــود. چند باری که همســرش زیبا به مطب آمد، از 
بدبینی او گلایه داشــت. این رفتار در افرادی که دوقطبی هستند طبیعی 

است و آنها معمولا نسبت به اطرافیان خود بدبین می شوند.
وقتی میثم برای بیان آخرین دفاع به دادسرا منتقل شد، گفت: آن روز 
حالم خیلی بد بود، من به همســرم گفته بودم وقتی حالم بد شد طلاق 
بگیرد و برود؛ امــا او نمی رفت. یک روز که حالم خوب بود حق طلاق را 
به همســرم دادم، من از بیماری خودم آگاه بودم و نمی خواستم به زن و 
بچه ام آسیبی وارد شــود. آن روز هم به همسرم شک کردم و پرسیدم با 
چه کســی رابطه داری؟ اما جوابی نداد. جواب ندادنش باعث شد بیشتر 
به او شــک کنم. گفتم چرا به من خیانت کردی؟ تو می توانســتی بروی، 
تــو حق طلاق داری. باز هم حرفی نزد و این اتفاق من را عصبانی تر کرد. 
دســتم را روی گلویش گذاشتم و فشار دادم تا خفه شد. دخترم در خانه 

بود و این صحنه را دید، به همین دلیل خیلی ناراحت شدم.
متهــم گفت: من اشــتباه کردم. همســرم زن پاکدامنی بــود و من به  
خاطر مشکلی که داشــتم این کار را کردم. سپس خانواده زیبا به دادسرا 
احضار شــدند تا خواسته خود را مطرح کنند. پدر و مادر زیبا اعلام کردند 
درخواســت قصاص دارند. همچنین از طرف فرزند خردســال متهم نیز 
شکایت مطرح شد. این در حالی است که پزشکی قانونی تأیید کرد متهم 
دچار بیمــاری اختلال دوقطبی اســت اما او را مســئول اعمال خودش 
دانســت. به این ترتیب پرونده کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده 

برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

شرق: چهار پســر جوان که برای سرقت از یک مادر و 
دختر به خانــواده آنها یورش برده بودند، در جلســه 
دادگاه ادعا کردند ســرقتی در کار نبوده و برای پارتی 
به آن خانــه رفته بودند. به گزارش خبرنگار ما، مدتی 
قبل زن میانســالی به مأموران گزارش داد چهار جوان 
به خانه اش یورش برده اند تا سرقت کنند. وقتی پلیس 
در خانه این زن حاضر شــد او گفت اگر همسایه ها به 
دادش نمی رسیدند، سارقان بلایی سر آنها می آوردند. 
ایــن زن در توضیح آنچه اتفاق افتــاده بود گفت: من 
از همســرم جدا شــده ام و با دخترم در یک آپارتمان 
زندگی می کنیم. شــب حادثه از میهمانی برگشتیم و 
داشتیم برای خواب آماده می شدیم که زنگ در واحد 
مــا را زدند. در را باز کردم، چند پســر جوان بودند که 
من را هــل دادند و وارد خانه شــدند. آنها روی من و 
دخترم چاقو کشیدند و خواستند جای پول ها و طلاها 
را نشــان دهیم. در یک لحظه از غفلت آنها اســتفاده 
کــردم، خودم را بــه بیرون رســاندم و بــا فریادهایم 
همسایه ها را خبر کردم. وقتی همسایه ها آمدند پسرها 

از ترس فرار کردند. وقتی مأموران محل جرم را بررسی 
کردند با یک خودروی غریبه مقابل خانه زن میانســال 
روبه رو شــدند. آنها پلاک ماشــین را استعلام کردند و 
متوجه شدند ماشین متعلق به مردی حدودا ۵۰ساله 
اســت. پلیس این مرد را احضــار و از او بازجویی کرد. 
او گفت ماشــین متعلق به اوســت، اما شــب حادثه 
دســت پســرش شــهرام بود و نمی داند آن شب چه 
اتفاقی افتاده اســت. به این ترتیب شهرام شناسایی و 
بازداشت شد. او سه همدست دیگرش را معرفی کرد. 
به این ترتیب هر چهار متهم دســتگیر شــدند. آنها به 
ورود به خانه زن میانســال اعتراف کردند و گفتند: ما 
دختر این زن را از قبل می شــناختیم و می دانستیم او 
با مادرش تنها زندگی می کند. فکر می کردیم ورود به 
خانه آنها راحت اســت و با توجــه به اینکه مردی در 
خانه نیست ما خیلی راحت سرقت می کنیم. متهمان 
گفتند: دلیل این کار ما بی کاری بود، چون بی کار بودیم 
و پول نداشــتیم تصمیــم گرفتیم ســرقت کنیم؛ ولی 
زن میانســال از مــا زرنگ تر بود و ما را فــراری داد. ما 

ســابقه دار نیســتیم و خانه این زن اولین جایی بود که 
برای سرقت رفته بودیم و اصلا نمی دانستیم باید چه 
کنیم. در ادامه تحقیقات کیفرخواســت علیه متهمان 
صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان 
تهران فرســتاده شــد. در جلســه دادگاه زن میانسال 
به عنوان شاکی پرونده در جایگاه حاضر شد. او گفت: 
آن روز اگر من همســایه ها را خبر نکرده بودم معلوم 
نبود چه بلایی سر من و دخترم می آمد. ما تنها زندگی 
می کنیم و دو زن هستیم که تا به حال با چنین چیزهایی 
مواجه نبوده ایــم. در ادامه متهم ردیف اول که راننده 
خــودرو هم بود در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما برای 
ســرقت نرفته بودیم و اصلا موضوعی کــه این زن و 
دخترش مطرح کردند درست نیست. این جوان ادعای 
عجیبــی را مطرح کرد و گفت: من و دوســتانم مدتی 
بود که با دختر شــاکی به نام روژین آشــنا شده بودیم 
و می دانســتیم او با مادرش زندگی می کند. روژین به 
مــا گفته بود پــدر و مادرش از هم جدا شــدند و او با 
مــادرش در یک آپارتمان زندگی می کند. او آن شــب 

ما را بــرای پارتی به خانه اش دعوت کــرد و قرار بود 
دور هم میهمانی داشــته باشیم. روژین خودش در را 
برای مــا باز کرد و ما وارد خانه شــدیم. مادرش ابتدا 
مــا را ندید، او در اتاق بود و وقتــی که ما را دید، داد و 
فریاد کرد و از ما خواســت که خانه اش را ترک کنیم و 
بعد هم همسایه ها را خبر کرد؛ اما اصلا مسئله سرقت 
مطرح نبود. ما اگر سارق بودیم که ماشین را جلوی در 
خانــه رها نمی کردیم. ما فکر کردیم این زن از دســت 
دخترش عصبانی شــده و داد و فریــاد راه انداخته و 
ما را بیرون کرده اســت، بعد هم ناراحتی اش برطرف 
می شود و ما هم بعد از چند ساعت می رویم و ماشین 
را برمی داریم؛ اما بعد متوجه شدیم او به جرم سرقت 
از ما شکایت کرده اســت. گفته های این پسر جوان را 
دوستانش هم تأیید کردند. آنها همچنین درباره اینکه 
چرا قبلا به ســرقت اعتراف کرده بودند مدعی شدند 
از تــرس این کار را کردند.بعــد از گفته های متهمان و 
وکلای مدافع آنها، هیئت قضــات برای تصمیم گیری 

در این باره وارد شور شدند.

شرق: سه زن و مــرد که در دو پرونده جداگانه دستگیر 
شــده اند اعتراف کردنــد به ۱۴۵ خودرو دســتبرد زده 
و لــوازم آنها را ســرقت کرده اند. به گــزارش خبرنگار 
مــا در اولیــن پرونده ســارق حرفه ای خــودرو با ۱۰۵ 
فقره ســرقت، در عملیات تعقیب و گریز دســتگیر شد. 
کارآگاهان یگان گشــت پلیس آگاهی چند شب پیش 
حین انجام مأموریت در محدوده میدان خراسان به یک 
خودروی پراید که در حرکت بود، مظنون و با استعلام 
شماره پلاک آن متوجه شدند پراید صبح همان روز در 
تهران نو سرقت شده اســت. مأموران به راننده خودرو 
دستور توقف دادند اما ســارق با شنیدن دستور پلیس 
با افزایش ســرعت اقدام بــه فرار کــرد. کارآگاهان با 
تعقیب پراید درصدد دستگیری سارق برآمدند و پس از 
تعقیب و گریز و تیراندازی هوایی موفق به متوقف کردن 

خودرو و دســتگیری راننده به اسم کاظم شدند. متهم 
در بازجویــی به ســرقت خودرو اعتراف کرد، ســپس 
کارآگاهان با بهره گیری از شــیوه های نوین کشف جرم 
موفق شــدند رد پای ســارق را در چند سرقت خودرو 
کشف کنند. کاظم که در بازجویی ها دچار تناقض گویی 
شــده بود، در نهایت لــب به اعتراف گشــود و گفت: 
خودرو را به قصد ســرقت قطعات آن دزدیدم. من در 
چنــد وقت اخیر روزانه حداقــل دو فقره لوازم خودرو 
سرقت کرده ام و اکثرا از خودروهای سمند، پراید و پژو 
با شکستن شیشــه یا بازکردن درِ آنها دزدی می کردم. 
من این ســرقت ها را برای تهیه مــواد مخدر و مخارج 
زندگی انجام می دادم و بیشتر اموال سرقتی را شب ها 
در محدوده میدان شــوش می فروختم که از مجموع 
فروش اموال مســروقه بیش از صد میلیون تومان به 

دست آوردم . سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند، رئیس مرکز 
عملیات پلیس آگاهی تهران بــزرگ درباره این پرونده 
گفت: با توجه به اعتراف متهــم و پیگیری کارآگاهان، 
۱۰۵ فقره ســرقت و مال باختگان آنها شناسایی شدند 
و در نهایــت برای متهم نیز از ســوی بازپرس شــعبه 
ســوم دادســرای ناحیه ۱۵ تهران قرار بازداشت صادر 
شــد. در دومین پرونده زن و مردی با ۴۰ فقره ســرقت 
لوازم خودرو بازداشت شدند. در روزهای گذشته هشت 
پرونده با موضوع ســرقت خودرو و لوازم و محتویات 
آن با مشــخصات و سرنخ های یکسان در کلانتری ۱۵۰ 
تشکیل شــد. مأموران با بررسی دوربین های مداربسته 
محــل وقوع ســرقت دریافتند هر هشــت ســرقت با 
اســتفاده از یک پراید قرمزرنگ که سرنشــینان آن یک 
زن و مرد هســتند، انجام شــده و در یکی از سرقت ها 

بخشی از چهره یکی از سارقان مشخص است. افسران 
عملیات حین گشت زنی موفق به رؤیت و متوقف کردن 
پراید قرمزرنگ شدند و زن و مرد سرنشین آن را دستگیر 
و به کلانتــری ۱۵۰ منتقل کردند. یکــی از متهمان در 
بازجویی هــای اولیه به جرمش اعتــراف و اظهار کرد: 
نقشه سرقت ها را می کشیدم و به همراه زنی که از قبل 
می شناختم دســت به این سرقت ها می زدم و در چند 
ماه گذشــته بیش از ۴۰ فقره سرقت لوازم از پرایدهای 
مدل پایین انجام داده ایم. ســرهنگ محمــود مالمیر، 
رئیس کلانتری ۱۵۰ تهرانسر درباره این پرونده توضیح 
داد: با اعتراف این افراد و تشکیل پرونده و ارجاع آن به 
دادگاه، متهمان راهی زندان شدند. مالمیر در توصیه ای 
پیشگیرانه به شهروندان گفت: با نصب دزدگیر می توان 
از وقوع سرقت لوازم و محتویات خودرو پیشگیری کرد.
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